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 چکیده
زمان با های داستاني قرآن از متون پیشیني)اساطیری و تورات( همادعای برگیری و اين هماني روايت

برابر اين  گیری شد. درهای ناهمسان پينزول قرآن کريم و پس از آن توسط مخالفان اسلام به گونه
در دنیای ند. ادپاسخ دبه آن های گوناگون با شیوههم  ديني دانشورانکريم وقرآنگری خصمانه، کنش
ادعايي ديني شیوه  های فلسفي وآن در نظريهتعمیم و  تجربي هاها و تئوریدانش گسترهبامعاصر

براين اساس  ي يا پي رنگ مطرح شد.ه شکل زير متنبو اين همانخواني   قرآن هایروايت برگرفتگي
رهیافت دانسته و با را به مثابه متن ها ، روايتروايت طوفان، با نگرش بر بر بنیاد متني پژوهش حاضر
سازی ايده و موجهبرگرفتگي  بي وجه دانستن ادعای درپي شناسيو روايت ، بینامتنيهرمنوتیکي

های پژوهش حاضر اين است از يافته است. ر قرآند طوفان نوحروايت منحصر به فرد بودن  استقلال و
 های اساطیری و نیمهدر همه روايت شونده روايت طوفان دارای عناصر تکرار، کهن چند که هر

بندی زباني و فرازباني ويژه با ترکیب مندی از عناصراما در گفتمان قرآن کريم با بهرهاست،  اساطیری
 است.مستقل کرده های روايتي ديگر ناهمسان و با گونه سبتنظام توحیدی، روايتگری طوفان را ن
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 مقدمه 
متن خوددر متون پیشیني ديگران يا کريم ازقرآنهای خواني روايتادعای برگیری و اين همان

رابر نارسايي شیوا وگويا خواندن قرآن در ب کريم باتاب يافت. دراين رهیافت قرآنوحیاني باز

دْ نعَْلَمُ أَنَّهُمْ وَلَقَ». انست، برگرفتگي را ناشدني دفردی که مدعي آموزش پیامبر)ص( بودزبان آن 

دانیم ک ميو نی «ينٌهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِيَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذيِ يُلْحِدُونَ إِلَيْ

بان کسى چنین نیست زيرا[ زآموزد ]نهگويند جز اين نیست که بشری به او ميکه آنان مي
 «.است اين ]قرآن[ به زبان عربى روشن دهند غیرعربى است وبه او مى که ]اين[ نسبت را

شرکان م ازسوی های تاريخي وکلاميقرآن در روايتهای روايتبرگرفتگي  خوانش (1٠٣)نحل/

 (٥٠ :2٤تا، جبي فخررازی، ؛1٦1، ٣، ج1٤٠8 نسفي،)گیری شدپي نضربن حارث با کنشگری ويژه

کرار ت مشابهت، صرفآوری به متن وحیاني تنها به های پیشیني مخالفان قرآن در رویروش
، حکم به ای که درآن بودندبا ارزش داوری ايدئولوژيکي ويژه هاروايت يا مضموني و لفظي
-بهره بانان آآوری دانشوران ديني مسلمان هم به تناسب البته رویدادند. ها روايترفتگي برگ

قد به ن شناختي و هنریهای زيباييمؤلفه ،عناصر زبانيه همراه مندی از روش سنتي ب

های ن جنبههای قرآني از متون پیشیني پرداختند. دراين خوانش با نشان دادبرگرفتگي روايت
ش تلا طرح فنون بلاغت و فصاحت روايت قرآني در مقیاس با متون پیشیني اعجاز قرآن و

 کردند ادعای اقتباس را رد نمايند. 
  «1نظريه فرگشت»همانند تئوريکي،انضمامي و هایپیشرفت وسیني گستره دانش در دوران پ با

سته آن دان گرايي باطبیعت و همبسته به همموجودات بودگي وهستي  )تکامل تدريجي( که

هم و بسته بهنامتعین و به گونه هم از جهت پیدايي موجوداتهستي  علت براين اساسشد. 
با فرافکني  (شناختيزيستصیرت طبیعي)بچنین درپیوند با طبیعت بازشناسي شدند. 

 شد. بر (2)بینامتنیت فلسفي های متعددانساني بستری برای برساخت نگرشه علوم درگستر
روش نوين همراه شد. چنانچه با  گرهبا ن قرآني هایروايت يي با اصالتشیوه رويارو اين اساس

های متون پیشیني به های قرآن، گزارههرمنوتیکي تلاش شدکه بیان شود برای فهم روايت

لازم  ٤و زير متن عهديني آن کتاب قرآن با نگارش ٣گابريل رينولدزهمانندعنوان زيرمتني، 
بازخواني اين راستا  نوين نمايان ساخت. دررا با شیوهادامه ادعای برگرفتگي است و در 

                                                           
1. Evolution 
2. intertextuality 
3. Gabriel Reynolds 
4. Reynold S Gabriel, Said (2014). “On the Presentation of Christianity in the Quran and 
Many Aspect of QuraicRhetoric “, AL-Bayan, 12. And Reynold, Gabriel, Said, (2010), 
The Quran and its Biblical Subtext, Routledge 
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بسته به آن، هم هایبنیان، بینامتنیت و مؤلفهؤلفروش هرمنوتیکي م کريم درقرآن هایايترو
 اين شیوه هستي. متون پیشیني است قرآن از برگرفتگي کهن ادعای نقد جهت کوششي در

بررسي نموده و بیان داشته  يني و قرآنيروداني، عهدروايت طوفان در شکل خاستگاهي میان

)طوفان، نابودی انسان، کشتي، نجات  های طوفانکه تنها به دلیل عناصرتکرار شونده در روايت
ها را يک روايت دانست يا حکم به برگرفتگي توان همه آن روايتيافتگان و آفرينش نوين( نمي

انداز پیوند با چشم ها دراز روايتهای روايي هريک سنخ های پیشیني کرد زيرامتن آن از
اين جهت تجربه زيسته، عناصر فرهنگي،  مؤلفان آن بوده است. در ويژه مؤلف يا باوری و قصد

شناسي درتکون های خداشناسي و انساناجتماعي، بصیرت شناختي فردی وحالت روان زباني و

 برسازد. لال آن را موجه ميهای ديگر جدا ساخته و استقآن را از متن ها مؤثر است وروايت
  گردد:بندی مي، پرسش اين پژوهه چنین صورتاين اساس

روايات قرآني  چگونه استقلالو بینامتني  مؤلف بنیان هرمنوتیکي الف: بارهیافت متني و شیوه
 ؟مي شودمتون پیشیني موجه  از

ی طوفان، چگونه نیمه اساطیر های اساطیری وب: با توجه به عناصر تکرار شونده در روايت
 ؟پذير استگری قرآن توجیهاستقلال روايت

کريم به عنوان عامل واگرايي روايت طوفان قرآن از متون پیشیني های گفتماني قرآنمؤلفه :ج
  چیست؟

کريم درنسبت های قرآنای از روايتفرضیه پژوهش اين است که روايت طوفان به عنوان نمونه
روش تحقیق اين پژوهش متني، مبتني بر توصیف، است. هايي پیشیني مستقل به روايت

تبیین و نقد است. مراد از توصیف بیان گزارشات داستان طوفان نوح درکتب پیشین و پسین 

های قرآن سنجش و های کتب پیشین در مقیاس با گزارههای گزارهاست و با استفاده از داده
وايت طوفان و بینامتنیت يگانه انگاری ر با ملاک های زبان شناختي، هرمنوتیک مؤلف محورانه

ای و با مطالعه منابع متون ديني، ها به صورت کتابخانهآوری دادهقرآن نقد شد. روش جمع
اساطیری و تاريخي است و با رهیافت تحلیلي عناصر متفاوت روايت طوفان قرآني با شیوه 

های پیشیني، شبهه اين روايتگفته شده بازخوانش شد و در ادامه با بیان وجوه تمايزآن با 

 خواني را بي وجه دانست.همان

 پیشینه پژوهش
بندی نوين، بازآفريني شد. صورت امروز بارهیافت اقتباسي قرآن از متون پیشیني در دنیای 

دره حداد، )اندقرآن را برگرفته از متون پیشیني دانسته سطح داستان های درهمه روايت ۀشمار

قرآني، نتیجه های و برخي به دلیل وجود مشابهت در داستان (٣٥٤، 1٧2، ٥٤٠ ،1٩82

-21 :1٩٤٥گلدزيهر، و 2٦ :1٣٤٦)بروکلمان، پیشیني رابرداشت کردندهای هماني از روايتاين
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با کشف منظومه گیلگمش در قرن نوزدهم در سرزمین میان  البته درباره روايت طوفان، .(2٠
 ( وگشودن رمز يکي ازالواح کتابخانه کهن آشور٦218)سوم دسامبر 1رودان توسط جرج اسمیت

 مقدس بهمیلاد اقتباس روايت طوفان در متناز  پال پادشاه آشوری درقرن هفتم پیشباني

 يافته اسمیت آغازی برای نظام گفتماني جديد( 1٣٧ :1٣٩٣)وکیلي، گیری شد. طور جدی پي
روداني، های میاناب مقدّس با يافتهکه از شباهت روايي طوفان نوح درکت در قرن نوزدهم بود

دانشوران همانند ساندرزوف اين هماني داستان استنباط شد. چنین رهیافتي ازسوی برخي 
و ژيران، لاکوئه، دلاپورت در کتاب « بهشت و دوزخ در اساطیر بین النهرين»جسترو در نوشته 

روايت که  گیری شدم پيه« فرهنگ اساطیر آشور و بابل و هنری هوک در اساطیر خاورمیانه»
های عبری ساکن میان رودان و شمال طوفان کتاب مقدّس عبريان را اخذ و اقتباس از گروه

کتاب  گابريل رينولدز با نگارشدراين میان برخي از خاورشناسان همانند  عربستان يادکردند.
قرآن و تلاش نمود در پي پاسخ به پرسش چه نسبتي میان  «قرآن و زير متن عهديني آن»

که قرآن در پرتو کردهای عهديني را پیشنهاد عهدين وجود دارد؟ الگوی نسبت قرآن با نوشته
کريم را های قرآنديدگاه رينولدز همه داستان چند ش کرد. هرپیشیني بايدخوان متون عناصر

دار کتاب گرفت وبه صرف تداعي و مشابهت موجود در ماده قصّه در قرآن، آن را وامدر برمي

مقدس دانسته و به دنبال توسعه عناصر ديني خود به عنوان حوزه فرهنگي مولد و دين اسلام 
را وابسته به عناصر ديني خود پنداشت. اين نظريه به صورت ويژه در روايت طوفان توسط 

لیدن دنبال شد و وی به تعامل فرهنگي  المعارفدايرةدر « نـوح»ه لمقادر  2 ويلیام ام. برينر

رسد و مقايسه روايت طوفان در اسلام و متون مقدس پرداخت. اما به نظر مي هوداسلام و ي
که ابزار  ٣ها و تحويل عناصر موجود در روايت متون راکه ناشي از زاويه ديدی دگرديسيو

 ها را مورد توجه قرار نداد. روايت گری است ـ بافتار و گفتمانراوی و 
 متنیت کهسي مبتني بر هنرموتیک مؤلف بنیان، بینازبان شنا باشیوهنوشتاری  اين اساس بر

 انجام نشد. نگره روايت طوفان باشد، با هايي قرآني از متون پیشینيپي خودبسندگي روايت در

 مفهوم شناسی
 پیوند بامدراين پژوهش روايت طوفان به مثابه متن دانسته شد. دراين جهت، ابتدا مفاهیم ه

زار و روش بینامتنیت به عنوان اب سان گفتمان، هرمنوتیک وسازی استقلال روايي متن بموجه
 شود. پیشیني بررسي ميفهم متن در نسبت به متون 

                                                           
1 . George Smith           .دانشمند انگلیسي و از کارکنان موزه بريتانیا لوح يازدهم منظومه گیلگمش را کشف کرد  
2 .William M. Brinner  
٣ . prespeactive 
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 شناسی گفتمان مفهوم
 معیارهايي است که در محدوده زماني و مکاني ويژه، د، الگوها وعه قواعمجمو1گفتمانمفهوم 

ها کنشانواع و  شوندمي لند، تحمین قرار دارآبرافرادی که در محدوده  آگاهانه يا ناآگاهانه
 هاگزاره ای ازهسامانها گفتماناين اساس  بر .(1٥٥-1٥٤ :1٣٩٥هارلند، ) دندهميسامان را، 

دهند درباره موضوعي در لحظه تاريخي خاص سخن بگويند  که به زبان امکان مي باشندمي
مان درباره تولید دانش از طريق ای بازنمايي کنند. گفتگونه يا دانش مربوط به آن موضوع را به

 آنهمه بردارنده معنا هستند و معناها  زبان است، ولي از آنجا که همه کردارهای اجتماعي در
 وکو،)ف همه اعمال وجه گفتماني دارند صورتاين  که در شودانجام ميباشد که چیزی مي

ه مولد معنا هستند، به گفتمان، تاکید بر فرايندهای اجتماعي دارد ک بنابراين .(11٧ :1٣8٣

فعالانه  و عناصر گفتماني شودهای متفاوت، جهان متفاوت درک ميکه از درون گفتمان طوری
ای انگاره اين نگره هر دوره در .(٥٥ :1٣8٠عضدانلو،) دهندشکل مي آدمیان هر دوره را زندگي

با معیارهای منطقي کندکه بايد ای دارد و از عقلانیت خاصي پیروی ميو سامان دانايي ويژه
 همان عصر تبیین شود.

  رمنوتیکمفهوم شناسی ه

عنوان مجموعه قواعد )تفسیرکردن( به hermeneueinاز فعل يوناني برگرفته واژه هرمنوتیک 

در قرن و  (٧2 :1٣٩1)گروندن، فلاسیوس مطرح شد جانب م( از1٥٦٧) سال تفسیری در
گراث، )مک .گشتي معرفنب شلايرماخر از جا2شناختيهرمنوتیک روش عنوان نوزدهم به

به ماهیت همبسته شودکه ميگفته های عقلي امروز به رشتهاين مفهوم در جهان  (1٦8، 1٣٩2
لفه ؤهرمنوتیک در سه م اين اساس بر .(1٥ :1٣٧8)واعظي، است های تفسیری فرضو پیش

گر بنیان دراين ن و خوانشبنیان، متن بنیا گونه مؤلفکه به سه فهم، معنا و متن سامان يافته

 گیری شد. گستره پي
اين شیوه، تعیین معنايي کند. درجويي ميحوزه مؤلف بنیان پي در را اين جستار، هرمنوتیک

مؤلف است. اين ديدگاه در قلمرو تفسیرکهن امری حیاتي  بسته با آشکارگي مرادمتن هم هر
ا هيابي به نیت و مقصود مؤلفان آندستهمان ، بو تفسیر مطلو دششمرده در بازفهمي متون 

اصطلاح معناشناسي، و در٤لفؤو احیانا ايدئولوژی م٣قصدگراييبه اين نظريه معمولاًدانسته شد. 

بسته معنا يک اثر همبنابراين دريافت  .(٦٥ :1٣8٥)فضیلت،  لف استؤنظريه قطعیت به نیت م

                                                           
1. Discourse 
2. Methodological hermeneutics 
3 . intentionalism 
4 . Theidology of the author 
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 ـ ((Schleier,1998: 8 وانشناختياز طريق تفسیر دستوری و ر ـ به بازتولید و بازسازی فکر

 صاحب اثر است. 

 مفهوم شناسی بینامتنیت
اساس قاعده  بنیاد بینامتنیت بر نظريه فرگشت داروين و دگرگونش انواع استوار است. بر

با طبیعت قرار دارند و فرآورده  فرگشت موجودات در توالي خطي زماني در دگرگونش پیوستار
باشد. گرچه نظريه داروين در ارتباط با امور يني جديد آنان ميهم خواني با طبیعت، باز آفر

عیني و انضمامي است، اما با تعمیم آن در جهان متن باز خواني شد، و متون هم از نظام 
و  قرار گرفتهای ديگرپیوسته در پیوند با متن يمتنفرگشت/ برآيش پیروی کردند و هر 
ها آيندی متنباشد. اين رهیافت درهمها ميمتن کنشي باهستي و معناداری آن وابسته به هم

 شناسانددی سیال و پرشمار ميکه در فضای بینامتني جای گرفته آن را موجودی با معنامن
(Barthes, 1977: 146 ) در اين نظام برآيشي، متون در پیوند دائمي با يکديگر در دو مولفه

، 1٣٩٠؛ نامور مطلق، 11٤، 1٣8٥)آلن، باشند از تولید( و معناداری ميتخريبي و تقويمي، تکون)ب

 .(18٦-182صص

 در استقلال روایت و بینامتنیت  مؤلف بنیان هرمنوتیکآوری روی
زمینه متن که شامل بازخواني بسته به متون هممحورانه فهم بنیان لفؤهرمنوتیک مبر پايه 

ط فرهنگي صدور های اجتماعي، تاريخي، روان شناختي و محیساحت بازسازی ،لفؤمنیت 
زيسته و عینیت، مندی، تجربهگانه؛ تاريخهای سهؤلفهمتن است. فهمنده متن هم با تضمین م

لف، خواهان عیني بودن معنای ؤدرپي بازآفريني يا بازسازی تجربه زندگي م1عناصر فرافکني با
های دورهآدمیان به دلیل زيست متنوع در توالي زماني متفاوت در دراين رهیافت، متن بود. 

افزون . اندرا تجربه کردهي ناهمساني های زيستاساطیری و پسااساطیری، شیوهاساطیری، نیمه

در بازخوانش از جهت ساختاری و عاصر فرازباني برشیوه زيستي متفاوت، نقش دستگاه زباني 
از  کید بر نقش قصد مولفأبنابراين با تنمايد. خودايستايي اثر، مهم ميومحور لفمؤرهیافت 
تي مستقل تواند روايه نقل يا گزارش هر روايت، خود ميتوان به اين نتیجه رسید کمتن، مي

 شخص کند در اصل، حکايت رانقل مي «ب» حکايتي در موضوع «الف»به شمار آيد. هرگاه فرد
حکايتي نوين و منحصر  به نوعي واقعاً« الف» آورده بود، آن گاه فرد« د»درباره موضوع « ج»

هر نوع تغییر و  (1٩٦: 1٣8٥پور، )موسين داشته و نقل حکايت، حکايتي است د را بیابه خو
دگرديسي درشکل حکايت که ناشي از شخصیت ناقل باشد، در کنار هر گونه دگرگوني يا 

دهد کافي است، تا حکايتي ديگر پديد در زمینه يا محتوای حکايت روی ميقبض و بسطي که 
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 توضیح ر روايت توسط راوی جديد خود روايت نويني است. با اينبازگويي ه بنابراين آورد.
های قرآني بسان روايت در روايت شونده عناصر و مضامین تکرار دلیلبه تنها شودکهروشن مي

های، طوفان فراگیر، نابودی انسان، نجات قهرمان روايت و باشندگان ديگر طوفان که در مؤلفه

 های پیشني يکيويژه با روايتدستگاه زباني اين روايات را در توان اينو يا آفرينش نوين، نمي
ها، انداز باوری خاص، چیزی از تمايلدانست. افزون برآن، هر روايتي در سطح متن با چشم

های ذهني، بر نمودهای ذهني انسان از جهان خارج ها و فرآيندها و فرآوردهها، خواستهرغبت
گرداند. با اين انگاره، عیات خارجي و عیني خالص متمايز ميها را از واقشود و آنافزوده مي

هر متني با عناصر سازنده لفظي و محتوايي، وابسته به آفريننده آن است و آفريننده متن يا 

باشند و متن نیز بسان مخلوق يک آفريننده اثر در پیوند با ديگر آفرينندگان اثر مستقل مي
 وجه خواهد بود. برگرفتگي بيمستقل خواهد بود و هرگونه انگاره 

 و سیال تعیینمعنای متن بي، متن صداهای پرشمار از ايجاد افزون بر ،بینامتنیت در انگاره
، 1نظريه بینامتنیت کريستوا پايه برتوان برای متن درنظرگرفت. نمي هم شود و خاستگاهيمي

ا دگرديس شده د، بازآفرين و يفهم را به متن واگذار نموده و متن را بازتولی فراواني صداها در
لفه ؤدر اين ديدگاه، با م( 18٦-182 :1٣٩٠نامورمطلق،  و 11٤ :1٣8٥)آلن،  داندمتون متعدد مي

که کندش ميخوانبهسازی تخريبي يا به دوگونهيکديگر  حضوری متون درجايگشت، هم
 ن خوانش هراي بندی نوين متن درجهت استقلال و خودايستايي است. درفرآورده آن صورت

بي وجه متون پیشیني به نوعي  از اقتباسکنشي هستند، اما هر نوع پیوستار هم چند متون در
 .گرددنامتعیّن مي هم شناختي متون در شکل خاستگاهيو هستي گشته

 روایت طوفان در متون اساطیری و تورات
نبیه يا گسست نسل الگوی طوفان نوح روايتي از رويارويي خیر و شر است. تصمیم برای تکهن

 انسان توسط خدای واحد يا خدايان و درپي آن قهرمان داستان، موفق به حفظ نوع انسان،
های متفاوت يوناني، شود. روايت طوفان نوح در میان فرهنگحیوانات و گیاهان ازخشم آنان مي

از اين د. هرکدام شوايراني، میان روداني )سومری، اکدی وبابلي(، هندی و يهودی ديده مي
برای آشکارسازی  ها در هم گرايي با نظام گفتماني خود، خوانشي را عرضه داشتند.روايت

شود تا پندار وايت در متون پیشاقرآني بررسي مياستقلال روايي طوفان قرآن، ابتدا اين کهن ر
عناصر تکرار شونده در  وجودطوفان به دلیل  پردازان دربرگرفتگي روايتشماری از شبهه

؛ 2٠-21،  1٩٤٥؛ گلدزيهر، 2٦ :بروکلمان، ؛ 1/2٦٩ :2٠٠2الحاج،  سالم) گری بازنمايي گردديتروا

کريم در حذف جزئیات روايت، به گری قرآندر رهیافتي شیوه روايت( ٣٠1-2٩٦ :1٣٧٦بلاشر، 

                                                           
1. Julia kristeva 
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عدم رعايت توالي، گسست، برشي و تکه تکه  و( 8٠-٧8 :1٣٧٤)وات، روايت پیشیني داني ازکم
گری اساطیری و کتاب مقدس ضعف گری متن وحیاني در نسبت به روايتيدادها درروايتاز رو

 .(٣1٦ :1٣8٥در روايتگری خوانش شد )زماني، 

 گری اسطوره یونانطوفان در روایت
روايت اين  طوفان يونان قسم سوم از روايتگری سه گانه درباره آفرينش هستي است. در روايت 

 آدمیان خشم خدايان منش اهريمنانه و پلیدآفرينش انسان، بسان  روايت ها تکرارشوندهعناصر
گری ديگر خدايان با پديده ياری زئوس باتصمیم نابودی انسان از سوی  جود دارد که زمینهو

رهیدگي قهرمان داستان و  البته عناصر تکرار شونده روايت به همراه کند.را فراهم مي طوفان
از سنگ انسان  برپايه روايت يوناني، خاستگاه باشد.آن مي های ويژهمايهکسان وی از درون

ها تصمیم به نابودی آن 1زئوسي با هستي، خدای ، پلید و اهريمننارواکنشي هم که دربوده 
 ، طغیانباراننزول  با ديگر خدايانياری  زئوس با فراخواني و .(٥٩ :1٣٤2)رضي، گرفت

 بارش فراوان در از پس برد. زيرآب در پاناسوس کوه بلندبه جزء را زمین ،سیل و هارودخانه
 ساخته پدر دستور به ٣ـئوسپرومت پسرـ 2دئوکالیونرا که  نه شبانه روز، صندوق چوبي بزرگي

 و پاندورا سوار برآن شوند ٤دختر اپي متئوس ـ يراـ  همسرش همراه به طوفان هنگام به تا بود

ه دنبال نابودی مردم است، اما پرومته دئوکالیون . دراين روايت، زئوس بتا از طوفان نجات يابند
ند و از خشم کها را درساختن کشتي راهنمايي ميرا از تصمیم زئوس آگاه و آن ـ همسرشـ 

زئوس از اين کار وی نرنجید، زيرا آن دو  به هر روی( 2٥٠پ: 2٥٦٣ريمال، گ) رهاندخدايان مي
آب کاست و زمین يک بار ديگر خشک شد. تن پارسا بودند و برآن دو رحمت آورد و از سیل 

جای آورده و دعا کردند که از تنهايي رهايي يابند؛ آن دو ازکوه پايین آمدند و شکر رهايي به

 :1٣٧٦)همیلتون،  «را به پايین بیاندازيد هاسرتان را بپوشانید و سنگ» آن گاه صدايي شنیدند:

را انداخته بود هايي که پیل به مرد و آنهايي که دئوکالیون انداخته بود تبديسنگ .(٩٧-٩٦
 .(٦٧: 1٣8٠سنت، ؛ پین2٤٤: 1٣8٥، )ديکسون تبديل به زن شدند

 ند فراگیرباشد وگستره عذاب طوفان هرچتبار انسان پساطوفان از سنگ مي ،اين روايت بنابر
در د که ودننفر بدو از عذاب نیز گیرد و رهیدگان است اما بلندای کوه پاناسوس را در برنمي

 به آن پرداخته شد.زباني و فرهنگي ويژه قالب 
 

                                                           
1.Zeus 
2 . Deukalion 
٣. Prometheus 
٤ .Epimetheus 
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 رودانمیاناساطیرروایت طوفان در 
 أترين روايت شناخته شده است وحکايت بابلي اسطوره طوفان از منشرودان ازکهنروايت میان

ای دچار پراکندگي است، اما شکل  رد. روايت طوفان سومری تا اندازهسومری سرچشمه دا
ـ  رودان درحماسه آفرينشروايت میاناين  (2٦٤: 1٣8٩)رهبر،  تر استيافته بابلي آن بسط

در قرن نوزدهم درکاخ آشور بانیپال يافت شد و رهیافت نويني از انسان کهن را  ـ انوماالیش
های سامي در ترين اسطوره آفرينش تیرهپرآوازهگشود و به عنوان  درنسبت به آفرينش هستي

دگرديسي از اسطوره اکدی و روايت  و  درگونه بینامتني روايت بابلي .دانسته شد پیشاتورات
و رودان در يازده فصل سامان يافته است که در بستر اقوام ساکن میانـ  سومریـ  ترقديمي

در روايت ( 2٦-2٥: 1٣٩٣)وکیلي، جای گرفته است  روايت طوفان در فصل نهم تا يازدهم آن

خدايي ويک جزء انساني دارای صفات خردمندی و دانشي شخصیت گیلگمش با دو جزء  بابلي،
مرگي در سفری با قهرمان که برای دستیابي جاودانگي و بي( ٤8: 1٣٩٣)وکیلي،  معرفي شد

 براين اساس کند.از زبان وی پديده طوفان را روايت ميوکند مي ديدار )اتناپیشتیم( طوفان
فاني ايجادکنند و نسل آدمي را نابود سازند اما انديشیدند طوـ  آنو، انلیل و نینورتاـ  ايزدان

( با حضورش در گردهمايي خدايان به حال آدمیان EA) دلیل اين تصمیم مشخص نیست. ائا

راز را « ائا»برد و مطابق  خواسته « نئین»دل سوزاند و راز خدايان در نابودی بشر را به کلبه 
اوتناپیشتیم درکنشي همراستا با  (٩٤: 1٣82)حماسه گیلگمش،  دراختیار اوتناپیشتیم قرار داد

پیشه  گران از هرها، چهارپايان، صنعتها از زر، سیم، دانهفرمان ائا کشتي ساخته و همه داشته
ايزد باران و طوفان، « اداد»و کسانش را برآن نشاند و طوفان در زمان تعیین شده آغاز گرديد. 

های هايي که جلوی آبهای دروازهستون (Nergal)نرگال»باران سیل آسايي نازل کرد و 

)حماسه  سازدور ميداشته و زمین را شعلهمشعل را بر« آنو»کند. گیرند از جا مياقیانوس را مي
طوفان به مدت شش روز و شش شب ادامه يافت و در روز هفتم  .(٩٥: 1٣82گیلگمش، 

 نشست. (Nisir) کشتي بر بالای کوه نیسر
کند و ايزدان از بوی طوفان برای خوشايندی ايزدان قرباني مي زايي ااوتناپیشتیم بعد از ره

گردند. ايشتار، انلیل را به خاطره اين واقعه مطبوع قرباني چون سگان گردد قرباني جمع مي

پیوندد و ازاين که يکي که باعث نابودی قوم او شده نکوهش نمود. انلیل به اين اجتماع مي
، ائا را به خاطر (Ninhurtaنین هورتا)»شود. ه ماندخشمگین مياين حادثه زند درازآدمیان 

کند و کند. ائا پس از آن از اوتناپیشتیم نزد انلیل شفاعت ميافشای راز طوفان سرزنش مي
مرگي ها بسان خدايان بيکند و به آنيگیرد و برای اوتناپیشتیم و همسرش دعا مانلیل آرام مي

 داردکه اوتناپیشتیم درکنار رودخانه ديلمون ساکن شود.مقرر ميبخشد. انلیل و عمر جاويد مي
 .(11٤-11٣: 1٣٧٦)ساندرز، 
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های الگوگری انساني درون مايه تکرارشونده در همه کهندررهیافت بینامتني هدف وکنش
های مینوی فهروداني است. آفرينش دراين الگو دگرديس شده، مقلدانه و تکرارپذير از مؤلمیان

اند ن گفتمان در ريختار و اوصاف انسانيايزدان دراي .(1٤٤-1٤٠: 1٣8٠)شايگان،  استوکیهاني 

تیز سشايسته، با يکديگر  )کارکرد( خويشکاری ن آدمیان برای رسیدن به جايگاه وو بسا
نجام امور روداني خدمت به خدايان و اکنند. هدف از آفرينش آدمیان در نظام روايي میانمي

ین نظام پايه چن گری آدمیان برکنش امور معاششان است و رنج خدايان درگیتیانه و کاستن 
ي آدمي خواهاين الگو گسست آدمي از امر قدسي، به دلیل زياده گفتماني تعريف گرديد. در

رشت جمعي سهايي که در پیوند به امر مینوی که ويژه ايزدان است، بیرون رفتن از لفهؤدر م
مجازات  رفت که در پي آن خشم وی مثالي و ازلي به شمار ميکیهاني، آيین مناسکي و الگو

حمايت  وقهرمان طوفان ساخت. چنین تحلیلي درباره رهیده اصلي گريزناپذير مي ايزدان را
انون قسوی با نظام قدسي و های وی را در همکنش ساز وهم ـ اوتناپیشتیمـ  شده ايزدان

تفاوت  از طوفان از جهت شمارگان و شیوه در افزون برآن رهیدگانسازد. کیهاني موجه مي
 گری يوناني است.معناداری با روايت

 روایت طوفان در تورات
 انهورزعدالتمنش که با  (2٦ ،٥)پیدايش/ شد تورات نوح هفتمین نسل از تبار آدم)ع( دانسته در
ا پايان برشیت، باب شش ت . سفر پیدايش/گشتکردار از رهیدگان عذاب طوفان راست رفتار و

آمده:  1له طوفان و حوادث آن پرداخته است. بخشي از روايت طوفان تنخأباب نهم به مس
 چون آدمیان شروع به زياد شدن در روی زمین کردند و دختران بر ايشان متولد گرديدند.»

ا ديدند که نیکو منظرند، و از هرکدام که خواستند، ر آدمیان دختران ـ الوهیم بني ـپسران خدا 

روح من در انسان دمیده شده پايدار »خداوند گفت:  گرفتند.ان به زور برای خويشتن ميزن
)شايد توبه  .«ماند، زيرا که او بشر متجاوز است. لیکن ايام وی صدوبیست سال خواهد بودنمي
در آن ايام )که مردم متجاوز شدند( مردان تنومند در زمین بودند و بعد از هنگامي که  کند(

ها برای ايشان اولاد زايیدند، ايشان جباراني ا به دختران آدمیان در آمدند و آنپسران خد
و خداوند ديدکه شرارت انسان در زمین بسیار  بودند که در زمان گذشته، مردان نامور شدند.

خداوند پشیمان شد که  های دل وی پیوسته محض شرارت است.است، و هر تصور از خیال
ام، انسان را که آفريده :بود و در دل خود محزون گشت. خداوند گفت انسان را بر زمین ساخته

سف شدم از أاز روی زمین محو سازم، انسان، بهائم، حشرات و پرندگان هوا را، چون که مت

                                                           
نج گانه به اضافه يا اسفار پ Toraشودکه شامل تورا/ نامیده مي Tanakh/های ديني يهود به اختصار تنخ. مجموعه کتاب1

 که از اين میان تورات مهم ترين بخش آن است. Ketuvim و مکتوبات )کتوبیم(/Nevi im / (اسفار انبیا )نويئیم
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ل نوئح در نظر خدا پسنديده آمد. نوح مردی عادل و در عصر خود کام ولي نوح/ ها.آفرينش آن
  .(٩-٦/1پیدايش، )«رفتبود. و نوح با خدا راه مي

د، از جايگاه و منش وی پرده گامي با خداونورزی و همتورات با کاربست واژگاني عدالت

شايد چنین خوانشي اشاره  .(٦/٩)پیدايش،  نموده استای به پیامبری او ندارد ولي اشارهبرمي
ت انساني وارند و در زيسبه همگرايي تورات از سنت روايي اساطیری باشدکه خدايان انسان

نوح در آيین يهود، مقام به هر روی  گری دارند و نتوانسته خود را از آن جدا نمايد.نیز مداخله
کرداری و استواری در راه خدا زمینه درست سرشتي ورا بین آدم و ابراهیم دانسته که پاک

خداوند و اين میثاقي بین رهايش او و کسانش از طوفان شد تا تبار نوين انساني از وی باشد. 

 های نوح درآمد. واسطه رهبران ديني يهود به شکل فرمانکه به ،(1٧-٩/8 )پیدايش، نوح بود
با عناصرتکرار شونده بدکرداری آدمیان، بدانديشي  گری توراتدر روايت روايت طوفان نوحکهن

طیر گری اسايادآور روايت ايزدان، نابودی انسان و رهیدگي قهرمان روايت با سويه جايگشت
آمیزش پسران خدا با دختران آدمیان، بدکرداری انسان و پشیماني خدا از  رودان است.میان

گری را بايد در چنین روايت گری اساطیری است. گوياآفرينش انسان بازنمايي از روايت
ها با روداني و غیرآن، پیوند اين سرزمینهای میاناسرائیل با تمدنزيستي بنيگرايي و همهم

پذيری تأثیرآن،  کنشي در فرآيند تاريخي با اين اقوام جستجو نمودکه پیامدطیرشان و هماسا
، و شاله 2٣٥: 1٣٧2ی، هنر) نظام گفتماني اساطیری در سنت نوشتاری و شفاهي يهود بود

گايا )مادر  )پدر آسماني( و ای يونان، پديده ازدواج اورانوسدر روايت اسطوره .(٣٦8: 1٣٥٥
ها ها و سیلکوپاست که فرآورده چنین ازدواجي، زايش فرزندان ايزدی، تیتانزمین(، مطرح 

گر در و هکاتونخیرها هستند. اين موجودات اساطیری در روايت يوناني نماد نیروهای آشوب

 و 1٩: 1٣٧٥)ژيران،  ها، نیاکان آدمیان به حساب آمدندطبیعت بودند؛ که در اين میان تیتان

ها روداني، آنوناکيآمیزشي فرزندان خدا با آدمیان در روايت میانهم .(8٤: 1٣8٧همیلتون، 
« الوهیمبني»حضوری هم .(٥٩: 1٣٧٥)ژيران،  گیرندهای يوناني را ميای تیتانباشند که جمي

هم ديده « پسر خدا»ر عیسي يافتگي خدا دمسیحي با تجسمـ  های پسیني، عهدينيدر روايت
  .(٧٠-٦٧ :1٣٧٧)میشل توماس،  شودمي

های پیشیني پیوند بینامتني باروايت کنشي وهم بنابرآنچه گفته شد، روايت طوفان تورات در
تنتاج ها، اسهای قرآني و عناصر تکرار شونده در روايتاست. براين اساس صرف ظاهر روايت

يت از رواپذيری تأثیر کنشي وشود؛ زيرا در آغاز بايد اين هماين هماني از متن مقدس نمي
گری متن مقدس پي جويي کرد. در ادامه شیوه روايتدر سنت نوشتاری و شفاهي را  اساطیری

ها در هرگفتماني همبسته به عناصرآن گفتمان و پردازش به جزئیات و توالي چیدماني روايت

گری تورات با لحاظ جزئیات و توالي، همگن با روايت پیشیني است. براين اساس شیوه روايت
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: 1٣٧٤)وات،  گری نمي توان کم داني متن يا ضعف متن در روايتچنین شیوه روايتنیست. از 

 استنتاج کرد.  (٣1٦: 1٣8٥؛ زماني، ٧8-8٠

 کریمطوفان نوح در قرآنگری پندارها درباره شیوه روایت
ص عدم رعايت توالي و انسجام گری قرآن از قصدر پنداری برخي شیوه روايت چنانچه آمد

گری متن وحیاني درست البته اين برداشت آنان از شیوه روايت .(8٠-٧8: 1٣٧٤)وات،  است
خلاف متون پیشیني نامنسجم، پراکنده  گری قرآن از داستان طوفان برروايتاست؛ چنانچه 

؛ ٧1يونس/؛ ٧٠توبه/؛ ٦٩و٥٩اعراف/؛ 8٤انعام/؛ 1٦٣/نساء؛ ٣٣عمران/آل) سامان يافت سوره 2٩در  و

های نوح، اعراف، هود، مومنون، در سوره هاعمده روايتبخش  .(٩یم/ابراه؛ 8٩و٤8-2٥/ هود
شود که متن وحیاني در شیوه ما از اين مقدمه نتیجه گرفته نميا است. آمده قمر و شعراء

 (٤٩هود/)«انبَْاءِ الْغَیْبِ»تعبیر روايتگريش ضعیف است؛ زيرا در روايت طوفان، قرآن کريم از

(، ٤2عمران/)آلداستان مريماز جمله  در سه موضع از قرآنعبیری استفاده کرد. البته چنین ت

توان اين گمانه را داشت که آمده و در هرکدام مي( 1٠2/)يوسفو ماجرای يوسف( ٤٩)هود/ نوح
کريم گری قرآناما نوع روايت درمیان اعراب پیشااسلامي رايج بودههرچند حتي ها اين روايت

 ايندر ماجرای نوح )ع( و در« انباء الغیب» کاربست عبارت با ريمکقرآن بنابراين باشد.مي نوين

با نظام گفتماني نوين اين رويداد را که از اين متن که نمودتقويت را  سه موضع اين رهیافت
 باشدميگری جديدی روايت ،سطح متن که درگستره دهکرجهان غیب بر پیامبر)ص( روايت 

  که در متون پیشیني سابقه نداشته است.

انگاری تاريخي، با نماياندن کاربست ادبیات تطبیقي مبتني بر واقع در رهیافتي برخي با
کتاب، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي اعراب پیشااسلام با اهل کنشي متفاوتو هم تعاملات

کريم هستند. اينان متن قرآن الگوی اسطوره طوفان درکهن تاريخي حضور روند درپي واکاوی 
دانند و کنشي اعراب کهن با اهل کتاب ساکن در حجاز ميای از همرا فرآورده روايت طوفان

براساس ( ٥2٣: ٣، ج1٣8٣)دروزه،  کنندمايه از کتب پیشیني تلقي ميگری قرآن را درونروايت
 توراتـ های قرآن از جمله روايت طوفان، حضور دگرگون شده متون پیشیني اين باور داستان

با نگرش  اسطورهدرشناسي مضمون)واسطه(  با میانجيباشد. اين انگاره در متن نوين مي ـ

 های متون پیشینياز روايتبینامتنیت، به دنبال عناصر ثابت و تکرار شونده روايت طوفان 
 کريمگری قرآنها در روايتی آن روايتحضورهم و روداني و توراتي()اساطیر يوناني، میان

 هتواند انکارکنندهمديگر، نمي حضوری متون دربا فرض پذيرش هماين ديدگاه  باشد. پیامدمي
 باشد. در ادامه برای بازنمايي درگفتماني متفاوت گری قرآن با زاويه ديد نوينواگرايي روايت

 کريم درباره طوفان در آغاز به خوانش متن وحیاني از روايت طوفانخودايستايي روايت قرآن
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 گردد. ي ميجوينش و هويت نوح پيمو سپس 

 کریمدر قرآن روایت طوفان
های پیشیني، منش و کريم با گونه متفاوت از متنگری قرآنروايت طوفان نوح در خوانش

و انبیای بزرگ درکنار ( 2نوح/ ؛1٦قمر/ ؛2٥)هود/ خويشکاری قهرمان طوفان به عنوان انذارگر

باشد. دارای رسالت الهي ميآدم و خاندان ابراهیم، عمران پدر موسي و هارون يادگشته که 

به يقین خداوند آدم و نوح  «.إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ علََى الْعَالَمِينَ »

نوح در ( ٣٣عمران/ )آل«را برمردم جهان برترى داده است و خاندان ابراهیم و خاندان عمران
نخستین الگوی پیامبراسلام است که مورد بدگويي و بدرفتاری روايت نوين قرآن به عنوان 

های جسمي گردد؛ همان تهديدها، تمسخرات و صدمهقوم خود در روند انجام رسالتش واقع مي

لَمْ يَأتِْكُمْ نَبَأُ الَّذيِنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ أ»گیرد. و رواني توسط همشهريان مکي در حق او صورت مي

يَهُمْ فيِ وَثَمُودَ واَلَّذيِنَ مِنْ بَعْدِهِمْ لاَ يعَْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءتَْهُمْ رسُلُُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أيَْدِ نُوحٍ وَعَادٍ

آيا خبر کسانى که  .«يبٍأَفْواَهِهِمْ وَقَالوُا إنَِّا كَفَرنَْا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وإَنَِّا لَفِي شكٍَّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِ

پیش از شما بودند قوم نوح و عاد و ثمود و آنانکه بعد از ايشان بودند ]و[ کسى جز خدا از 
آوردند ولى آنان  رستادگانشان دلايل آشکار برايشانآنان آگاهى ندارد به شما نرسیده است ف

به آنچه شما بدان شان نهادند و گفتند ما هايهايشان را ]به نشانه اعتراض[ بر دهاندست
-٦ذاريات/؛ ٩)ابراهیم/«خوانید سخت در شکیمموريت داريد کافريم و از آنچه ما را بدان مىأم

  .(1٦-٩قمر/ ؛٤
سو با شان در سرشتي همگری قرآن با اقوامروايت نوح بسان ساير انبیا در روايتدر ادامه 

نوح)ع( در روند  شود.ا بیان ميمنان و کفار رؤباطل، م خداشناسانه توحیدی در دو گرو حق و
)کنايه از تلاش مستمر  روزکند، که من شبانهه الهي شکوه ميگری از قوم خود به پیشگاهدايت

ای جز ناپذير در انجام رسالت( قومم را به عبوديت خداوند فرا خواندم که فرآوردهو خستگي
)ع(، اصرار قوم نوح بر مواضع فرار و دوری آنان نداشت. اين عدم تمکین در برابر رسالت نوح

فرازی شان بوده است. اين روحیه خود برتربیني سبب ناشنوايي، کفرآمیز، استکبار و گردن

آوری مردمش درشیوه سامان گريزی شده است. فراخواني نوح برای ايمانناپذيری و دينحق
کفر  آمرزش خواهي از ويافته، بلند و رسا و پیوسته بود. دراين فراخواني پیوسته برای استغفار 
کريم پیامدکرنش دربرابر وگناهان درپیشگاه الهي از رهنمودهای نوح)ع( بود. در خوانش قرآن

مندی دنیوی، فزوني اموال که ويژگي عیني آن بهره است بیشینه برکت الهي عامل پروردگار
گری نوح در امر برپايه چنین روايتي، کنش .(12-٤)نوح/ تعداد فرزندان و آباداني شهرهاستو 

 ساز رهايش وی و کسانش از عذاب طوفان است.                                              رسالت الهي و عبوديت پیوستار وی  زمینه
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گری قرآن از نکته ديگر در ناهمساني روايت طوفان قرآن از متون پیشیني در الگوی روايت 
 عنوان نمونهکند. بهتوالي ممتد زماني پیروی نمي باشدکه از نظامي خطي باطوفان نوح مي
است.  روايتگری ماني درپريشاناز ایگونه، سوره هود٤٥تا  ٤٠چینش آيات  شیوه پردازش و

اين آيات درآغاز به توصیف چگونگي رخداد طوفان، شیوه رهیدگي و جنبش کشتي در طوفان 
رود وسپس با اکش امواج سخن ميپردازد و درپي آن گفتگوی میان نوح و فرزندش درکشمي

حَتَّى إِذاَ جَاءَ أَمْرنَُا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْناَ »شود. گیری مييافتگي  پيبازگشت به داستان روند پناه

نَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَولُْ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَ

جٍ كَالْجِبَالِ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْراَهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحيِم. وهَيَِ تَجْرِي بِهِمْ فيِ مَوْ

الْكَافِرِينَ. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي كَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَمَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِيوَنَ

لْمُغْرَقِينَ. وَقِيلَ مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ا

غِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ واَسْتَوَتْ علََى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا يَا أَرضُْ ابْلعَِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلعِِي وَ

نَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وإَِنَّ وعَْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ  لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَ 

]کشتي[ از هر و تنور فوران کرد فرموديم در آن تا آنگاه که فرمان ما دررسید« الْحَاكِمِينَ

ان درباره او سخن رفته است و کساني که ايم يک جفت با کسانت مگر کسي که قبلاً حیواني 
]عده[ اندکي ايمان نیاورده بودند. و ]نوح[ گفت در آن سوار شويد اند حمل کن و با او جزآورده

گار من آمرزنده مهربان است. و مان پروردگشدنش و لنگر انداختنش بيبه نام خداست روان
برد و نوح پسرش را که در کناری بود بانگ آسا مي ]کشتي[ ايشان را در میان موجي کوهآن

جويم زودی به کوهي پناه ميش. گفت بهدر داد ای پسرک من! با ما سوار شو و با کافران مبا
ای نیست ر فرمان خدا هیچ نگاهدارندهدارد گفت امروز در برابکه مرا از آب در امان نگاه مي
شدگان  ]پسر[ از غرقکند و موج میان آن دو حايل شد و مگر کسي که]خدا بر او[ رحم

ب گرديد. و گفته شد ای زمین! آب خود را فرو بر و ای آسمان ]از باران[ خودداری کن و آ
مرگ بر قوم  ]کشتي[ بر جودی قرارگرفت و گفته شد فرو کاست و فرمان گزارده شده و

 ستمکار. و نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت پروردگارا پسرم از کسان من است و قطعاً
 .(٤٥-٤٠هود/)«و راست است و تو بهترين داورانيوعده ت

 نوح در قرآن
 منش راست يا انساني باخدايي نیمهبه صورت گری متون پیشیني قهرمان طوفان در روايت

به گونه متفاوت درقالب گفتمان  کريمآورد قرآنگرديدکه در رویمعرفي  بودگيکرداری و عادل
ديدگاه نوين اوصاف قهرمان  درانگاری خوانش شده است.  وتوحیدخداشناسي  باپیوند  در ويژه
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 همانند ييهاويژگيبندی متفاوتي بیان شد. های ديگر با صورتنسبت به روايت طوفان در

خداوند آدم،  .«اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ علََى العَْالَمِينَإِنَّ اللَّهَ »الهي هبرگزيد

 هشد هدايت که از جانب خدا (33عمران/آل)«راهیم و عمران را برجهان برگزيدنوح، خاندان اب

هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كلًُّا  وَ». برخورداراستدهش خداوندی  از و

اسحاق  .«أيَُّوبَ ويَُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ سُلَيْمَانَ وَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داَوُودَ وَ

کرده ويعقوب را به او )ابراهیم( بخشیديم و همه را هدايت کرديم، و نوح را از پیش هدايت 

مندی از امتیاز گری قرآن در اين آيه بیاني از جايگاه امتنان و بهرهروايت .(٤8انعام/)«مبودي
شدگي به توحید درباره اسحاق و يعقوب که موهبت خداوند به ابراهیم)ع( ويژه در هدايت

کريم در ادامه جايگاه نوح  بودند و در پي آن دهش ويژه الهي درباره نوح هم اشاره شد. قرآن

سلام بر نوح در میان . «سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي العَْالَمِينَ» کند.زرگداشت به وی سلام ميبرای ب

   .(٧٩صافات/)«جهانیان

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ » گری قرآن از بندگان شکرگزار پیوسته خداوند است.نوح در روايت

راستي او ني هستید که با نوح برکشتي سوار کرديم، به )شما( فرزندان کسا «كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

اسرائیل از ذريه و نسل همراهان نوح در کشتي آيه، بني .(٣اسراء/)«از بندگان شکرگزار بود
شود. وی درخواستش اسرائیل را به آنان يادآور ميبودند و خداوند، ايمان و شرافت نیاکان بني

وحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لهَُ فَنَجَّينْاَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ وَنُ»شود. از جانب خداوند، اجابت مي

نوح را به ياد آر، آن هنگامه را که پروردگار خود را خواند، و دعای او را مستجاب . «الْعظَِيمِ

قبل در مورد در آيات  .(٧٦انبیا/)«را از اندوه بزرگ رهايي بخشیديمگردانیديم و او و خاندانش 
)ع( فرزندانش سخن گفته و درادامه اين آيه نه تنها ابراهیم)ع( و فرزندانش را پیروز  ابراهیم

)ع( را هم پیروز کرديم و دعايش را مستجاب گردانیديم. خداوند  کرديم، بلکه پیش از آن نوح
ح)ع( در جات داد. دعای نونوح و خاندانش را از درد و رنج شديد ناشي از انجام رسالتش ن

سوره قمر آمده  «٩-1٠» ترين دعای وی در آيهصورت متفاوتي آمده است، اما مناسبقرآن به

 زن خواندند و گفتند:پیش از آنان، قوم نوح به تکذيب پرداختند و بنده ما را دروغ»است:

. پیش جِرَ دفَدعََا رَبَّهُ أَنِّي مَغلُْوبٌ فَانْتَصِركَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدنََا وَقَالُوا مَجْنوُنٌ وَازْدُ»

اى است گفتند ديوانهزن خواندند وو بنده ما را دروغ از آنان قوم نوح ]نیز[ به تکذيب پرداختند
 «.تا پروردگارش را خواند که من مغلوب شدم به داد من برس و ]بسى[ آزار کشید
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جهت تسلي خاطر و دلجويي پیامبراکرم)ص( است چند اين آيات در نسبت با آيات پیشین  هر
باشد واز مصاديق آن خواني و ناباوری پیامبران از جانب قومشان يک سنت ديرينه ميکه دروغ

پذيری قوم نوح )ع( است و موجبات آزارش را فراهم نموده که به دنبال آن، ناامیدی از هدايت

 از آن قوم است. گیریحق ستیز و درخواست ياری خداوند برای انتقام
از  که باشدنظام روايي قرآن، دارا بودن فرزندان و نسل شايسته مي از افتخارات نوح در

 «و ]تنها[ نسل او را باقى گذاشتیم .«وَجعََلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ». باشندبازماندگان در زمین مي

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا »ي برخودار بود. ( و خود وی مورد عنايت خداوند و از عمر طولان٧٧)صافات/

و به راستى نوح  .«إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهمِْ أَلفَْ سَنةٍَ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذهَمُُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِموُنَ

را به سوى قومش فرستاديم پس در میان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ کرد تا طوفان آنها 
 (1٤)عنکبوت/«حالى که ستمکار بودند فرا گرفت در را

خلاف متون پیشیني رسالت  های نوح)ع( در فرهنگ گفتمان قرآن برترين شاخصهاز عمده

لَقَدْ أَرسْلَْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قوَمِْ  وَ». «دعوت مردم به توحید و عبوديت استالهي برای 

سوی قومش فرستاديم، که و به راستي نوح را به  .«مْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أفَلََا تَتَّقوُنَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُ

 «کنیدا پروا نميز او نداريد، آيگفت ای قوم من خداوند را بپرستید که خدايي ج آنان( )به

بُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْ»و آيه  .(2٣)مومنون/

همانا نوح را به سوى قومش فرستاديم پس گفت اى قوم من . «أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذاَبَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

«. خدا را بپرستید که براى شما معبودى جز او نیست من از عذاب روزى سترگ بر شما بیمناکم
ين آيات از رسولان الهي است که قلمرو رسالتش، محدود به قومش نوح براساس ا (٥٩)اعراف/

های الهي برای بشر بود. فرستادن رسولان به سوی مردم، نعمتي معنوی در کنار ساير نعمت
گری نوح به توحید و پرستش خدای ت الهي بر احوال آفرينش است و دعوتو نمودی از ربوبیّ

گرايش به  «مَا لَكمُْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ» پیشه بودندکپرست و شرمردمي بت يگانه بوده و قومش

عبوديت  )ع( نفي توحید و مشکل اصلي قوم نوح «فَلا تَتََّقوُنَاَ»توحید، تقوا و بیم از خداوند است.

وَقَالُوا » بود.« نسر»و« يعوق»، «يغوث»، «سواع»، «ود»های و پرستش خدايان انضمامي با نام

و گفتند زنهار خدايان خود را  .«مْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُواَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًالَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُ

چنانچه  .(2٣)نوح/«نه يغوث و نه يعوق و نه نسر را کنید و نه ود را واگذاريد و نه سواع ومرها 
های ده در روايتشود، شخصیت قهرمان طوفان قرآن به عنوان عنصر تکرارشونملاحظه مي

های در پیوند با آن نظام همانند در راستای گفتمان توحید بازخوانش گشته و مؤلفهپیشني 
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کنندگي و فراخواني به توحید و نفي شرک برگزيده، هدايت شده، دارای رسالت الهي، هدايت
ازی و قرآن کريم با بازسهای پیشیني متفاوت نموده است.  در روايت نوين، آن را با روايت

شدگي الله به عنوان دانای کل به بازخواني روايت طراحي نظام جديد، با زاويه ديد و کانوني

حضوری متون اين خوانش نوين همهرچند در  پرداخته است که طوفان در سطح متن:روايت
 .باشدجديدی مي بنیان، روايت هرمنوتیکي مؤلفبا رهیافت  اما گردداحساس مي

 فت هرمنوتیک طوفان نوح در رهیا
بنیاد، از عناصر زباني،  لفکاربست شیوه هرمنوتیکي مؤ متون پیشیني با روايت طوفان در

شان و تاريخي تکون ويژه ، فرهنگيموقعیت اجتماعي شريط رواني،همانند های فرازباني مؤلفه
ها بیروني يتای محدودها و توانايي مؤلفان از مجموعهها افزون بر داشتهروايت. مند هستندبهره

های روايتي زماني، فرهنگ، سطح شعور و قوای ادراکي پیروی کرده و تکهبسان خوانشگران هم
ای باوری و نظام گفته با سويههای پیشبنابراين روايت اند.ها سامان يافتهآن مؤلفه در پیوند با

تکون يافتند. در  شناسي روزگار خود بالیده وانسانخداشناسي و های گفتماني ويژه با گونه
ينش انسان، شرارت آفر ؛کريم با دارا بودن عناصر تکرارشوندهاين الگو روايت طوفان قرآن

نظام گفتماني ويژه با  و شکلدر  يافتگاننابودی، عذاب طوفان و نجات آدمي، تصمیم در

 . شوديدانسته م مستقل روايتي نوين و صورتاينکه در گری خداوند متعال سامان يافته،روايت
شناسي و اشناسي، هستيهای خدمؤلفهدر  گفتمان نوين قرآن نظامگونه روايت در اين

درپي  ها. در نظام الگويي اساطیری روايتاستای برخلاف رهیافت اسطورهويژه  شناسيانسان
د با توصیف و تبیین جهان با الگوواره نو سعي دار هستند آشکارسازی الگوی ازلي جهان

د و حقايقي نطراحي بپردازبه طبیعي  گری در چارچوب امور کیهاني و فراه روايتای باسطوره

خود و امورگیتیانه را باز نموني از  هایهم کنش پیشین انسان در اين الگو د.نرا آشکار کن
ها و تلاش مي کرد که گفته( ٥٠-٤٩: 1٣81)الیاده،  کردالگوی مثالي، ازلي و کیهاني تلقي مي

براساس  همهستي آدمیان را با امور کیهاني و فرامین ايزدان سازوار کند. البته و کردهای خود 
وآفرينش  بودند آنان که خدايان در کیهان برای اداره امور گیتیانه نیازمند به ياریيي الگو

در اين نظام  .(٩٧: 1٣8٣)کريمر،  شد ها باز تعريفدرد و رنج آندر راستای کاهش  انسان

تمام ساحات به هنجار آگاهي خود را در نسبت به خدا، خود و جهان شین پیانسان گفتماني 
انسانوار در ای در قالب خدای تورات با الگوی نیمه اسطورهکرد. روايت طوفان در ميتنظیم 

 )غولان( زايش فرزنداني که بعدها مردان تنومند ـ الوهیم بني ـروايت گری آمیزش پسران خدا 
، تصمیم به پشیماني خدا از آفرينشگری انسان، زمین مي پردازند در شوند و به آشوبگریمي

بازنمايي از زاويه ديد  اني قهرمان طوفان در الگويي ويژهو بازخو (٦-٦/1)پیدايش،  نابودی آن

اني قرآن کريم با مرکزيت محوری منظام گفتباشد. مؤلفان تورات در روند تکون آن ميمؤلف يا 
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زاويه ديد و کانوني شدگي الله  روايت طوفان را در قالبالگو  آن با بستههای هملفهؤتوحید و م
وتیک مؤلف بنیان روايتي يگانه پرداخته است که در رهیافت هرمن به بازخواني روايت طوفان

 باشد. مي

  روایت طوفان با نگره بینامتنی
و پیدايي مورد  ها در حوزه خاستگاهيهستي روايت ،با نگره بینامتنيها روايتبندی در صورت

ها را باشد، بلکه فهم روايتاين رهیافت در پي نقطه آغازين پیدايش روايت نمي توجه نیست.
ـ ای اساطیری و نیمه اسطورهروايت های  براين اساس در نسبت به متون پیشیني است.

شود بلکه خوداين متون کريم فرض نميعنوان خاستگاه متن روايي طوفان قرآنبه ـ عهديني
انديشه، اساس يا مقصود ـ  1. در الگوی بینامتني مضامینهستندمتون پیشیني  پیوستار با در

ها در و عناصر تکرارشونده در روايت ـ (٤٣1-٤٣٠: 1٣٩٠)مدرسي، اصلي حاکم بر کل داستان
کريم بسان روايت های قرآنگیرند. بااين ديدگاه روايتکنشي جايگشتي با يکديگر قرار ميهم

گران را در رويارويي با خوانش ، فهمندگان يارويدادهای آن را با کاربست واژگاني طوفان و
ه آوری بکشاند و هربار در رویمي ـ اساطیری و نیمه اساطیریـ  ای از متون پیشینيشبکه
 ها و ارجاعات وآورد و در هر مورد از اين بازگشتها، يکي از آن رويدادها را در نظر ميروايت

که ناشي  دهدها روی ميپديده متن وفهم  ای درکردن متن قبلي با بعدی، توسعهجايگزين 
پس نظام جايگشت  در. ( ,1973Barthes :160)ت متون پرشمار اس 2جايگشت ازجايگردی/

 پردازد.  روايت مي ٤يا تقويمي٣افزون برگستره معنايي و رواني آن، به بازتولید تخريبي
ن همبسته های گوناگوشت، در پیوستار تاريخي و زباني و مؤلفهروايت طوفان در فرآيند جايگ

عتیق در  باشد. روايت طوفان عهدها در شکل نوين ميحال بهسازی يا تخريب روايتبه آن در

عامل  زيرا است بهسازی برخوردار روداني، از جايگشتي تقويمي يانسبت به روايت اساطیر میان
به جای  ـ (٣8-٣٧: 1٣٩1)هوشنگي، های ديني يهوديانمجموعه کتابـ  طوفان در روايت تنخ

از  قرآنرن ياد شده است. اما اين روايت درنجش ايزدان، از پشیماني يهوه در آفرينش انسا
 کريمقرآن انيها در نظام گفتمپیرنگوبرد، زيرا ساختار روايت نظام جايگشتي تخريبي بهره مي

ای قرآني بسان روايت طوفان درالگوی گفتماني هروايت اين توضیح که باباشد. متفاوت مي

ای که برخلاف رهیافت اسطوره باشدپیوست آن ميهای دربا مرکزيت توحیدی و مؤلفهقرآن 
)الیاده،  ، جهان را توصیف و تبیین سازدگیتياست که تلاش داشت با الگوواره امورکیهاني و فرا

                                                           
1 . Theme 
2. permutation 
٣. Constructive 
٤. Destructive 
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رفع نیازمند و کاهش رنج ايزدان در و از سوی ديگر هستي آدمیان را برای  (٥٠-٤٩: 1٣8٤
 باشد.روايت جديد و واگرا مي که در اين صورت (٩٧: 1٣8٣)کريمر، کندميامورگیتیانه گزارش 

 

 گیرینتیجه
متفاوت بندی صورتطول تاريخ باهای قرآني از متون پیشیني در برگرفتگي روايتشبهه  ـ1

شیوه بینامتني  و هرمنوتیکي مبتني بیان شد. نقد اين شبهه با سويه زبان شناسي و متن
 نوين و همساز با الگوی معرفت شناسي جديد است.

در زيسته و  متفاوت های، شیوهدر وضعیت ناهمسانها يک از روايت نگره، هر در اين ـ2
ايجاد متن مؤثر بودند. براين اساس  ها دراند و اين مؤلفهيافتهتکون اثر  ويژه دستگاه زباني

کاربست هرمنوتیکي  دراساطیری، نیمه اساطیری و تاريخي يک از متون  در هرروايت طوفان 
موقعیت اجتماعي و تاريخي ، های فرازباني و شريط روانيبنیاد، از عناصر زباني، مؤلفهمؤلف

ها در حوزه خاستگاهي روايترهیافت بینامتني هم هستي در .اندگرفته شان بهرهتکون ويژۀ
زباني و مؤلفه، در فرآيند جايگشت، در پیوستار تاريخينیست بلکه  همورد توجآن و پیدايي 

 باشد.ها در شکل نوين ميهای گوناگون همبسته به آن در حال بهسازی يا تخريب روايت

عناصر  اساطیری، نیمه اساطیری و تاريخي، دارای روايت کهنروايت طوفان به عنوان  ـ٣
ايزدان از آفرينش، تصمیم به نابودی، عذاب با  تکرارشونده بسان آفرينش انسان، رنجوری

شوند استنتاج  اما از ظواهر عناصر تکرار .يافتگان استطوفان فراگیر، ساختن کشتي و نجات
شود. براين اساس روايت طوفان در هر نظام گفتماني با نميهای پیشیني اين همان از روايت

 های همبسته به آن گفتمان حکايت شده است.لفهؤم

کهن درفراشد نظام روايت طوفان به عنوان کهن الگو درگستره نظام های گفتماني انسان  ـ٤
 رودان درطوفان میانگری شد. روايتصورت متفاوتي روايتای آن سامان بهگفتماني اسطوره
 ساختاری طبیعي و شناسي باانسان شناسي وای باالگوی خداشناسي، هستيبصیرت اسطوره

روايت  شناسي خود را پي افکند. امابا فرافکني به امورکیهاني معرفت انضمامي است، که
و همه عناصر هستي  کانوني شدگي توحیدی طوفان در نظام گفتماني قرآن با زاويه ديد و

شناسي ويژه آن حکايت شده که در نوع خود منحصر به شناختي و معرفتشناختي، انسان
 فرد است. 
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Suspicion of borrowing Qur'anic narrations from pre-Quranic texts with 

an attitude towards the narration of Noah's flood 

Abstract 

The claim of extracting and adapting the narratives of the Qur'an from the 

holy book was followed by the opponents of Islam in different ways at the 

same time as the revealed text was revealed. Against this hostile activism, 

the Holy Quran and religious scholars responded to it in different ways. In 

the contemporary world, with the range of empirical knowledge and 

theories and its projection in philosophical and religious theories, the 

alleged method of taking over the narrations of the Qur'an and this 

parallelism was proposed in the form of subtext or pirang. Therefore, the 

current research based on the textual basis, with the perspective of the 

storm narrative, considers the narratives as texts, and with the hermeneutic, 

intertextual and narratological approach, seeks to invalidate the claim of 

overlap and justify the idea of independence and uniqueness of the 

narrative of Noah's storm. It is in the Quran. One of the findings of the 

present research is that although the ancient story of the storm has recurring 

elements in all mythological and semi-mythical narratives, but in the 

discourse of the Holy Quran, benefiting from special linguistic and meta-

linguistic elements with the composition of the monotheistic system, the 

narration of the storm Compared to other types of narration, it has made it 

heterogeneous and independent. 

 

 

 Key words: adaptation, mythology, intertextuality, Noah's flood, Holy 

Quran, hermeneutics. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


